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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

خبرسازان

جعفر پناهی به ایران 
بازمی‏گردد 

با وجــود محکومیت جعفــر پناهی در روزهــای اخیر به 
یک‌ســال حبس و دو ســال ممنوعیت خروج از کشــور، 
این کارگــردان در اظهارات اخیر خود اعلام کرد که قصد 
پناهنده‌شدن ندارد و به ایران برمی‏گردد. جعفر پناهی، 
کارگردان برجســته ایرانــی و برنده نخل طــای کن که 
فیلم‌اش »یک تصادف ســاده« نماینده کشور فرانسه در 
رقابت اســکار است، در حاشیه جشــنواره فیلم مراکش 
دربــاره محکومیت خود به حبــس و ممنوعیت خروج از 
کشور که اخیراً توســط وکیل‌اش اعلام شد، گفت: »من 
فقط پاســپورت ایرانی دارم و می‏خواهم آن را حفظ کنم. 
هیچ‏گاه فکر ترک کشورم را نکرده‏ام.« او همچنین گفت 
که ایران برای او بهترین مکان برای زندگی و خلق اثر است 
و مشــکلات کنونی موقتی هستند. پناهی درباره تجربه 
خود در کمپین تبلیغاتی اسکار و فلسفه فیلمسازی خود 
صحبــت و تأکید کرد که به‏‏رغم فشــارهای سیاســی، به 
کشورش باز خواهد گشت و به تولید آثارش ادامه می‏دهد.  

حذف فرندز از نتفلیکس 
پس از یک دهه حضور در نتفلیکس، ســریال محبوب 
»فرندز« در پایان ماه دسامبر از این پلتفرم خارج می‏‏شود 
و بســیاری از کاربران تهدید به لغو اشــتراک کرده‏اند. 
این مجموعه کــه از ســال ۲۰۱۵ در نتفلیکس پخش 
می‏شد، همچنان یکی از پربیننده‏ترین و ماندگارترین 
ســریال‏ها برای نسل هزاره‏هاســت و به‏عنوان »صدای 
پس‏زمینــه آرامش‏بخش« در زندگــی روزمره مخاطبان 
استفاده می‏شــود. علت خروج فرندز، تصمیم تجاری 
مالک اصلی، کمپانی برادران وارنر و راه‏اندازی سرویس 
HBO Max در بریتانیاســت تا این سریال برای جذب 
مشترکان به پلتفرم جدید منتقل شود. پیش از این هم، 
در سال 2011 سریال فرندز از شبکه‏ »ای‌چهار« رفت و 
موج مشابهی از اعتراض شکل گرفت. بنابراین با وجود 
آشــفتگی کوتاه‏مدت کاربران به‌نظر می‏رسد که حذف 
فرندز از نتفلیکس، پایان دسترسی به آن نخواهد بود و 
این مجموعه همچنان در جای دیگری برای مخاطبان 

قابل دسترس خواهد بود. 

معرفی برترین فیلم‏های 2025 
با نزدیک‌شدن به پایان سال ۲۰۲۵، دو نشریه معتبر 
جهانی »کایه‏دوســینما« و »تایم«، فهرست برترین 
فیلم‏های سال را منتشر کردند. این انتخاب‏ها شامل 
مجموعه‏ای از آثار جشــنواره‏ای، فیلم‏های جریان 
اصلی و چند اثر کمتر دیده‏شده است. در فهرست 
کایه‏دوسینما، فیلم »بعدازظهرهای تنهایی« ساخته 
آلبرت ســرا که سال گذشته در جشــنواره‏ها دیده و 
امسال گسترده‏تر اکران شــد، در صدر قرار گرفت. 
پــس از آن »یک نبرد پس از دیگری« اثر پل توماس 
اندرسن، رتبه دوم را کسب کرد و آثاری از ناداو لاپید، 
کلبر مندوســا فیلیو، ریچارد لینکلیتر و کریســتین 
پتزولد نیز در این فهرســت حضور دارند. مجله تایم 
نیز فهرست خود را منتشر کرد که با صدرنشینی فیلم 
»مــوج نو« از ریچارد لینکلیتر آغاز می‏‏شــود و فیلم 
»ماه آبی« همین کارگردان جایگاه سوم را دارد. »یک 
افسر و یک جاســوس« اثر رومن پولانسکی در رتبه 
دوم قرار گرفت و فیلم‏هایی مانند »ارزش عاطفی«، 
»لــوران بی‏مقصد« و »گناهــکاران« نیــز در جمع 

برترین‏های سال دیده می‏شوند. 

فــرهنـــگ
CULTURE

Ó  خانم پروفسور اشتراسن ‏برگر، در پایان کتاب‏تان هانا آرنت را‌
کسی توصیف می‏کنید که زندگی‏اش اساساً از سه کار تشکیل 
می‏شد؛ سیگار کشیدن، فکر کردن و نوشتن. در سال 1974 
اولین ســکته قلبی‏اش را داشــت و حتی از توصیه پزشــکان 
کــه گفته بودند از این پس »به‏طور متعادل« ســیگار بکشــد، 

خوشحال شد. آیا جدا شدن از عادت‏ها برایش سخت بود؟
این نشان می‏دهد که سیگار کشیدن چقدر جزء شخصیت او بود. آرنت 
از سال‏های جوانی یک سیگاریِ پرشور بود؛ از همان دوران دانشجویی 
 ـداستان جالبی   ـیکی از دوستان صمیمی او  در ماربورگ. هانس یوناس 
دارد: آن‌دو توافق کرده بودند که آرنت می‏تواند ســیگار بکشد، حتی 
وقتی او هنوز مشــغول غذا خوردن بود. این توافق کوچک را تا پیری 
حفظ کردند. آرنت از هر فرصتی برای سیگار کشیدن استفاده می‏کرد، 
به مصاحبه معروف با گوس پس از محاکمه آیشمن فکر کنید؛ جایی‌که 
شخصیت او تقریباً پشت دود پنهان شده است. برای او سیگار بخشی 
از عملِ فکرکردن بود. می‏دانست که ضرر دارد، اما نگاه سلامت‏محور 
به بدن‌اش نداشت. برای او زندگی نه برای طولانی‌زیستن، بلکه برای 

حفظ آزادیِ اندیشیدن بود.
Ó  او در چهــارم دســامبر 1975 درگذشــت. ســال‏های آخــر‌

زندگی‏اش سرشــار از فقدان بود؛ یاســپرس در 1969 و سال 
بعد، همســرش هاینریش بلوخر. نگرش آرنت نسبت به مرگ 

چه بود؟
مرگ نزدیکانش او را به‌شدت متأثر می‏کرد. می‏گفت بزرگ‏ترین ترس، 
زندگی‌کردن با فقدان‏ها نیســت، بلکه خودِ عملِ ازدست‌دادن است. 
اما نسبت به مرگ خودش به‌شکل شگفت‌انگیزی آرام بود. هیچ نیازی 
نداشت که خیلی سالم بماند یا خیلی عمر کند. شاید چون زندگی‏اش 
پر از گسســت، فرار و بی‏ثباتی بود، اصلًا توهــم »آینده قابل‏کنترل« 

برایش شکل نگرفت.
Ó  آرنت خود را یک متفکر سیاسی می‏دانست؛ اما در ابتدا تنها‌

چیزی‌که می‏خواست این بود که فلسفه بخواند و به‌همین‌دلیل 
به ماربورگ نزد هایدگر رفت. چه چیزی او را جذب کرد؟

شهرتِ آن »شاه پنهانِ فلسفه«، هایدگر آموزگاری کاریزماتیک بود که 
به جوانان این احساس را می‏داد که می‏توانند تفکر رادیکال را بیاموزند. 
این دقیقــاً همان‌چیزی بود که آرنت می‏خواســت؛ او می‏خواســت 
بیاندیشد، نه اینکه خطابه بدهد یا نظام‏سازی کند. برایش نوعی آغاز 

و ورود به جهان اندیشیدن بود.
Ó  ـبا وجود  ‌سپس این رابطه به یک رابطه عاشقانه بدل شد. چرا 

 ـ این رابطه  تمام مشــکلات ازجمله گرایش هایدگر بــه نازی‏ها 
برایش این‏قدر مهم ماند؟

چون برای آرنت یک تجربه بنیادی و نخستین بود؛ برای اولین‌بار عشق 
و تفکر هم‏زمان در یک‌نفر جمع شده بودند. پس از 1933 ارتباط قطع 
شد، اما در سال 1950 دوباره همدیگر را دیدند و آرنت نوشت که آن‌شب 
تصمیم دوران جوانی‏اش را برایش دوباره تأیید کرد. رابطه عاشقانه ادامه 
پیدا نکرد، اما پیوند فکری باقی ماند. او میان خطاهای سیاسی هایدگر 

و آنچه »رادیکالیته فلسفی او« می‏دانست، تفکیک قائل بود.
Ó  یاســپرس در تبعید به تکیه‏گاه او بدل شد. اما آغاز کار نزد او‌

آسان نبود.
درســت اســت. یاســپرس برای آرنت احترام فراوانی قائل بــود، اما از 
اینکه رســاله دکترای او انتظارات بالایش را بــرآورده نمی‏کرد، ناراحت 
بود. او می‏گفت، آرنت در نوشــته‏اش آنچه خودش درســت می‏داند را 
به آگوستین نسبت می‏دهد. این نقد وارد است، اما همین روش بعداً 
شیوه آرنت شــد؛ او از تاریخ ایده‏ها، آن بخش‏هایی را برمی‏داشت که 
برای نظریه سیاسی‏اش لازم داشت. او »سازنده فضاهای فکری« بود.

Ó  .ســپس نوبت به ضربه رژیم ناسیونال‏سوسیالیســم رسید‌
آرنت فعالیت سیاســی داشــت، درباره تبلیغات ضدیهودی 
تحقیــق می‏کــرد و بازداشــت شــد. آیــا در دهــه 1930 یک 

صهیونیستِ معتقد بود؟
 ـدوست نزدیک‌اش  او خودش همیشه این را رد می‏کرد. کورت بلومنفلد 
 ـتــاش زیــادی کرد که او را برای صهیونیســم جذب کنــد، اما آرنت 
می‏گفت هرگز جزو »صهیونیست‏های واقعی« نبوده است. بااین‌حال 
درعمل بســیار فعال بود، چون احســاس می‏کرد که باید در سیاست 
دخالــت کند. در مصاحبه گوس هم همین را گفت. در ســال 1933 
برای سازمان‏های صهیونیستی کار کرد و بعدها در تبعید پاریس برای 
»جوانان عالیا«)1( نقش مهمی داشت، اما هرگز خود را صهیونیست 
متعهد نمی‏دانســت. خودش این دوره را محدود می‏دانست؛ از  سال 
1933 تا حدود 1942 یا 1943 و گاهی می‏گفت شاید تا 1950، این 

رابطه همیشه مبهم بود.
Ó  در همین دوران به فلسطین هم سفر کرد، چه برداشت‏هایی‌

از آنجا داشت؟
شیفته روحیه سازندگی، سازمان‏دهی کیبوتص‏ها، شیوه دموکراتیک 
و تعاونی زندگی آن‏ها شــد. اما هم‏زمان از گرایش رو به افزایشِ تقابل 
و دشــمنی نســبت به عرب‏ها نگران بود. فکر می‏کرد این مســیر به 

همزیستی مسالمت‏آمیز نمی‏انجامد. این دوگانگی در او ماند.
Ó  ســپس فرار از فرانســه. او بی‏وطن بود و بازداشــت شد، آیا‌

»شانس« عامل مهمی بود؟
شانس نقش بزرگی داشت اما تلاش شخصی‏اش فوق‏العاده بود. او پنج 
هفته در اردوگاه گورس زندانی بود و رنجی مشابه بقیه کشید، اما بعد 
توانست فرار کند. دوباره همسرش را پیدا کرد که گم شده بود. دوستان 
به او کمک کردند و مهم‏تر از همه »گواهی رسمی کتبی« شوهر اول‌اش 
 ـکه در آمریکا زندگی می‏کرد، راه خروج او را ممکن کرد.   ـگونتر آندرس 
آرنت بعدها بارها گفت: خوش‏شــانس بود، به‏ویژه در مقایسه با والتر 

بنیامین که چنین شانسی نداشت.
Ó  ،او رابطه نزدیکی با والتر بنیامین داشت. درعین‌حال آدورنو‌

هورکهایمــر و مکتب فرانکفورت نیز در مســیرش بودند. این 
رابطه چگونه بود؟

یک رابطه »مرزبندی متقابل«؛ و آن‏هم شدید. آدورنو و آرنت همدیگر 
را دوست نداشتند. آدورنو او را »زنِ وراج« خوانده بود و آرنت نیز درباره 

چهارم دسامبر 50 سال پیش، یکی از بزرگترین اندیشمندان علوم سیاسی 
جهان در ســن 69 سالگی درگذشــت. هانا آرنت، فیلســوف و استاد علوم 
سیاســی درحالی روی ماشین تحریر خود سکته قلبی کرده بود که در حال 
تایپ یک آثار نیمه‏تمام بود. این اثر بعدها با نام »زندگی ذهن« که درواقع 
 The life of the از ســه بخش تشکیل‌شده به چاپ رســید. زندگی ذهن یا
Mind از ســه بخش تفکر، اراده و قضاوت تشکیل می‏شود. او پیش از مرگ 
ً نیمه‏تمام ماند.  خود دو بخش اول را تکمیل کرده بود و بخش ســوم عملا
امــا بااین‏حال همین کتــاب نیمه‏تمــام را می‏توان جزو شــاهکارهای هانا 
آرنت دانســت. زندگی و زمانه هانا آرنت سرشــار از فرازونشیب است. او که 
در آلمان در ســال 1906 و در یک خانواده یهودی به‏دنیا آمده بود فلســفه 
را نزد هایدگر و یاســپرس خواند و شــیفتگی او به هایدگر آنقدر زیاد بود که 
گفته می‏شد عاشق‌اش شده بود اما ظهور هیتلر و حکومت نازی او را به فرار 
مجبور کرد و در فرانســه اقامت گزید و عضو نهضتی شــد کــه یهودیان را از 
چنگ نازی‏ها فراری می‏داد. پس از اشــغال فرانسه توسط آلمان، او دوباره 
مجبور شد فرار کند که این‌بار به آمریکا رفت و تا آخر عمرش در آنجا زندگی 
کــرد. هرچند پس از شکســت هیتلر، آرنت چندین‌بار به آلمان ســفر کرد و 
حتی با استادی که معروف بود دل‏بسته‏اش بود – هایدگر – دیدار هم کرد 
اما بااین‏حال ترجیح داد که ادامه زندگی‏اش در ایالات‌متحده آمریکا باشد 

تا خود آلمان. 
درباره اندیشــه‏های سیاســی آرنت برداشــت‏های گوناگونی اســت اما یک 
برداشــت مشــترک از او در میان همه خوانندگان و منتقدانش ـ چه چپ و 

چه راســت ـ وجود دارد و آن این‌که؛ آرنت »ضدتوتالیتاریسم« بوده است. 
ایــن را می‏تــوان به‏طــور واضــح در کتاب‏های او مشــاهده کرد. ســه جلد 
توتالیتاریســم او، همچنین محاکمه آیشمن نمونه‏ای از این دیدگاه است. 
در ایران آثار هانا آرنت نســبتاً دیر وارد بازار شــد؛ تقریباً حدود 5 سال بعد 
از مــرگ‌اش. دلایل متعددی می‏توان برای این موضــوع بیان کرد. درواقع 
می‏توان گفت به‌همان‌دلیلی که آثــار کارل پوپر یا فون هایک دیر وارد بازار 
ایران شــد. اگر اشــتباه نکنم اولین اثر هانا آرنت به‌نام »خشونت« در سال 
1359 توسط اســتاد عزت‏الله فولادوند ترجمه و وارد بازار ایران شد. البته 
اســتاد فولادوند اولین فردی بود که اثر مهم پوپر – جامعه باز و دشــمنان 
آن – را ترجمــه و روانه بازار کرد و باز او اولین کســی بــود که اثر فون هایک 
را هم ترجمه کرد و آنها را به دانشجویان و کتابخوان‏های ایرانی شناساند. 
درواقــع همان‏طــور کــه ایران دیر بــا پوپر و فون‏هایک آشــنا شــد، دیر هم 
»آرنت«خوان شــد. شــاید اگر زودتــر از این آثــار آرنت، پوپــر و فون هایک 
در ایــران ترجمه و خوانده می‏شــد، تحلیل‏ها و نگاه‏ها به توتالیتاریســم، 

خشونت و انقلاب تغییر می‏کرد. 
اما به‌مناسبت پنجاهمین سالگرد درگذشت هانا آرنت، روزنامه فرانکفورتر 
رووندشــاو )Frankfurter Rundschau( کــه همان‏طــور کــه از اســم‌اش 
پیداست در فرانکفورت منتشر می‏‏شــود با پروفسور گریت اشتراسن برگر، 
»آرنت«شــناس معــروف آلمانــی، گفت‏وگویــی کرده اســت. خانــم گریت 
اشتراســن برگر متولد ســال 1970 در برلین اســت. او نظریه‏پرداز سیاسی 
اســت که متاسفانه آثارش به فارسی ترجمه نشده، همچنین آثار کمی از او 
به انگلیسی هم ترجمه شده است. مهمترین اثر او بحث روایت‏ها در نظریه 
سیاســی اســت. اثر تازه او که امســال به چاپ رســیده، بیوگرافی و تحلیل 
جامعی از اندیشه‏های هانا آرنت است. ازسویی او به‌تازگی ویراستاری کتاب 
»میان گذشته و آینده« هانا آرنت را هم در دست گرفته است. گفت‏‏وگوی او 

را با این روزنامه بخوانید: 

روزنامه‌نگار و مترجم
منصور بیطرف

Rv
س: 

عک
 

گفت‏وگوی فرانکفورتر روندشاو
 با گریت اشتراسن برگر  به‌مناسبت 

پنجاهمین سالگرد درگذشت 

هانا آرنت

مصاحبه 
اندیشه


